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کتاب خاطرات تابستان 1369 نقاط قوت پررنگی هم دارد. از جمله آن اینکه 
مانند یک دایرةالمعارف از کتاب‌هایی است که در حوزه ادبیات پایداری،  در 

مورد اسرای جنگ تحمیلی و آزادگان عزیز کشورمان است
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گی دو موپاسان، 
بیشتر در زمینه 

داستان کوتاه 
شهرت دارد، داستان 

»گردن‌بند« او در 
جهان ادبیات بسیار 
مشهور است، »یک 
زندگی« اولین تجربه 
رمان نوشتن اوست، 
که بسیار اثر موفقی‌ 

است، طوری که 
آن را با »بینوایان« 

ویکتور هوگو مقایسه 
کرده‌اند. رمانی 

سرشار از احساسات 
و قصه و البته پر 
از افسوس برای 

خواننده

تابستان 1369 در اسارت تکرار

ایراد کار وقتی نمایان می‌شود که 
مخاطب کتابخوان، کتابی به دست 

می‌گیرد و شروع به خواندن می‌کند و با 
عباراتی روبه‌رو می‌شود که انگار اصلاً 
فارسی نیستند. این مخاطب اگر اندک 

آشنایی با زبان خارجی داشته باشد 
و ترجمه‌های خوب را خوانده باشد 
به‌راحتی می‌تواند عبارت‌هایی را که 
اشتباه ترجمه شده‌اند، شناسایی کند

کلاژنوشته‌ای از کتاب‌های چاپ شده

 ناشرانِ حافظ خواننده
غیرحرفه‌ای

 هر کجا بیشتر چاپ کرد
برنده است

 راویان
پشت میله‌های ناشناخته

یکـــی از مســـائل مهـــم و اصلـــی در ترجمـــه یـــک اثـــر، 
یافتـــن معـــادل مناســـب بـــرای ترجمـــه اصطلاحات و 
عبارات خاص اســـت. اکثر مواقع آنچه 
در زبـــان مبـــدأ وجـــود دارد بایـــد به زبان 
مقصد ترجمه شـــود؛ نکتـــه اصلی این 
اســـت کـــه ترجمـــه طبیعـــی باشـــد. گاهـــی مترجم با 
واژگان یـــا اصطلاحاتی روبه‌رو می‌شـــود که نمی‌شـــود 
آن را به‌راحتـــی و طبیعی ترجمه کرد و مترجم با دانش 
خـــود دنبـــال معادلـــی می‌گـــردد که به بهترین شـــکل 
مفهوم جمله را برســـاند. بااینکه ترجمه تحت‌اللفظی 
امری اشـــتباه اســـت، اما گاهی مترجـــم با بینش خود 
و تســـلطش به متن تصمیم می‌گیـــرد اینگونه ترجمه 
کنـــد. مثلاً رضا علیزاده در ترجمه کتاب »یک میلیون 
جرینگـــی« بـــه ضرب‌المثلی برخورد کـــرده که معادل 
فارســـی آن عبـــارت »هـــر کـــه طـــاووس خواهـــد جـــور 
هندوســـتان کشـــد« بـــوده، امـــا به‌جای ایـــن عبارت، 
ترجمـــه لفظی خود عبارت یعنی »برای درســـت‌کردن 
نیمـــرو بایـــد تخم‌مرغ بشـــکنی« آورده شـــده اســـت. 
ترجمـــه چنیـــن عبارتـــی بـــا اینکـــه تحت‌اللفظـــی 
به‌حســـاب می‌آیـــد؛ امـــا بـــه مفهـــوم جملـــه آســـیبی 
نمی‌رســـاند و برعکـــس نشـــان می‌دهـــد مترجـــم بـــا 
تســـلطی که به متن داشته تشخیص داده که عبارت 
اول متـــداول آن معنا و مفهوم درســـت را نمی‌رســـاند. 
ایـــن مورد اصلاً ایرادی ندارد؛ اما ایراد کار وقتی نمایان 
می‌شـــود کـــه مخاطـــب کتابخـــوان کتابـــی به دســـت 
می‌گیـــرد و شـــروع بـــه خوانـــدن می‌کنـــد و بـــا عباراتی 
روبه‌رو می‌شـــود که انگار اصلاً فارســـی نیســـتند. این 
مخاطـــب اگر اندک آشـــنایی بـــا زبان خارجی داشـــته 
باشـــد و ترجمه‌هـــای خـــوب را خوانده باشـــد به‌راحتی 
می‌توانـــد عبارت‌هایی را که اشـــتباه ترجمه شـــده‌اند، 
شناســـایی کند. انتشاراتی‌های نســـبتاً معروفی مثل 
کوله‌پشـــتی هســـتند که کتاب‌های ترجمه‌شده‌شان 
پـــر از ایـــرادات این‌چنینـــی اســـت. فردریـــک بکمـــن 
بـــه نســـبت جـــزو نویســـنده‌های پرفـــروش در ایـــران 
به‌حســـاب می‌آید کـــه کارهایش به دســـت مترجمان 
زیادی ترجمه شـــده‌ اســـت. کتاب »مادربزرگ ســـام 
می‌رســـاند و می‌گوید متأسف است« ترجمه حسین 
تهرانی نمونه‌ای از یک ترجمه بد و افتضاح اســـت. در 
نـــگاه اول ایـــن ترجمه روان به نظر می‌رســـد، اما کمی 
بیشتر که پیش بروید به عبارتی مثل »السا می‌گوید: 
تـــو اینترنـــت موج‌ســـواری کنـــم« بر‌می‌خورید. الســـا 
شـــخصیتی هفت‌ســـاله اســـت کـــه در ســـن او ممکن 
اســـت این‌گونه اشـــتباهات بیان شـــود؛ اما نـــه در این 
شـــخصیت کـــه مهم‌تریـــن خصوصیتـــش علامه دهر 
 surf بـــودن او اســـت! اصل عبارت به زبان انگلیســـی
the net اســـت. ایـــن عبارتـــی مبتـــدی و ســـاده بـــرای 
اشـــاره به جست‌وجوکردن در اینترنت است، با دیدن 
چنین اشـــتباهی می‌شـــود گفت مترجم در اینجا نه به 
متن تســـلط داشـــته که بداند این شخصیت این‌گونه 
اشـــتباهاتی را نمی‌کنـــد و نـــه توانایـــی جســـت‌وجو و 
تشـــخیص خوبـــی داشـــته تا وقتـــی متنـــش این‌گونه 

بی‌معنـــا اســـت دنبال معنـــای اصلـــی آن بگردد.

»تابستان 1369« چهل خاطره از لحظه اسارت 
رزمندگان ایرانی اســـت. چهل خاطره کوتاه که 
مرتضی ســـرهنگی، نـــه از طریق 
مصاحبـــه بـــا تک تـــک ایـــن افراد 
بلکه از جمع‌آوری بریده خاطرات 
این اســـرا هر کدام از کتاب‌های خاطراتشان که 
قبلاً و طی سال‌های مختلف انتشارات مختلف 

آنها را منتشـــر کرده بودند، نوشـــته است.
ســـرهنگی در تابســـتان 1369 کلاژی را نوشـــته 
کـــه تکه‌هـــای آن را از چیـــزی حـــدود 360 عنوان 
کتـــاب‌ کـــه قبـــاً چـــاپ شـــده و قابل دســـترس 
در تمـــام کتابفروشـــی‌ها و اپلیکیشـــن‌های 
کتابخوان هســـتند، در آورده و بعد کنارهم قرار 

داده اســـت.
چهل خاطره از فرمانده و ســـرباز ســـپاه تا خلبان 
و درجـــه‌دار ارتـــش یـــا روحانـــی و بســـیجی‌های 
معمولـــی و حتی بانوان حاضر درخط‌ مقدم مثل 
نیروهای امداد و پرستاران حاضر در جنگ؛چه به 
دست دشمن بعث اسیر شده یا در دام کومله و 
منافقین افتاده‌اند. شـــما در هر خاطره با لحظه 
اســـارت یکـــی از این افـــراد مواجه می‌شـــوید که 
زخمـــی شـــده‌اند ، یا در تلـــه و کمیـــن افتاده‌اند. 
چهـــل مرتبـــه تـــا اوج ناامیـــدی پیـــش می‌روید و 
همان‌جا در تکه خاطره‌ای رها می‌شـــوید، بدون 
اینکـــه بعـــد ماجـــرا را بدانید. درســـت اســـت که 
نویســـنده در ادامه گاهی سرنوشـــت آن اسارت 
و گاهی هم به سرنوشـــت شـــخص اســـیر اشاره 
کـــرده اســـت ،اما ایـــن چیزی از حس اســـتیصال 
و شکســـتی را کـــه بعـــد از خواندن هـــر خاطره به 
خواننـــده دســـت می‌دهـــد کـــم نمی‌کند،اگرچه 
مخاطـــب این کتاب‌ها به عنـــوان ایرانی و عراقی 
کـــه  عشـــق بـــه  خـــاک و وطـــن خویـــش دارنـــد و 
میـــزان ارادت و دینـــی که همواره نســـبت به این 
آزادگان احســـاس می‌کننـــد، باعـــث نمی‌شـــود 
کـــه از کتـــاب زده شـــوند و همیشـــه از روایـــت 
فداکاری‌هایـــی کـــه کرده‌انـــد و ســـختی‌هایی که 
قهرمانـــان زنـــده میهنی‌شـــان متحمل شـــده‌اند 
اســـتقبال می‌کننـــد و قـــدردان آن هســـتند، اما 
دلیـــل خوبـــی نمی‌شـــود کـــه ایـــن حس‌شـــان 
مورد سوءاســـتفاده‌های ناشـــرانی واقع شود که 
حتـــی بـــدون چـــاپ این دســـت کتاب‌هـــا هم در 
ژانـــر دفاع مقدس قدرتمند و پیشـــرو هســـتند.

انتشـــاراتی مثل سوره مهر که نشان ارزنده‌ترین 

و فاخرترین کتاب‌هـــا را در عرصه دفاع مقدس، 
چه در ســـبک خاطره‌نویســـی،  مســـتندنگاری یا 
حتـــی رمـــان و زندگینامه دارد چرا باید با انتشـــار 
چنین کتاب‌هایی آن هم در شـــرایطی که هم در 
مضیقـــه کاغذ بســـر می‌بریم و هـــم قیمت تمام 
شـــده تولیـــد و انتشـــار هـــر کتـــاب تا بـــه مصرف 

خواننـــده برســـد ســـر بـــه فلک کشـــیده اســـت، 
دســـت بـــه تولید چنیـــن آثـــار تکـــراری و کم‌اثری 
بزند؟یـــا نویســـنده نام‌آشـــنایی مثـــل مرتضـــی 
ســـرهنگی که یکـــی از برجســـته‌ترین چهره‌های 
ادبیات پایداری ســـت. برخی مرتضی سرهنگی 
را اســـتاد نـــگارش خاطرات جنـــگ می‌نامند، اما 
اینکه چرا باید نویســـنده چیره‌دســـت و کهنه‌کار 
ایـــن عرصـــه در تابســـتان 1369 بـــه ورطـــه تکرار 

بیفتد جای بســـی ســـؤال اســـت.
اگرچـــه کتـــاب خاطـــرات تابســـتان 1369 نقاط 
قـــوت پررنگـــی هـــم دارد. از جملـــه آن اینکـــه 
ماننـــد یـــک دایرةالمعارف از کتاب‌هایی اســـت 
کـــه در حوزه ادبیـــات پایـــداری، در ژانر خاطرات 
و زندگینامـــه در مورد اســـرای جنـــگ تحمیلی و 
آزادگان عزیز کشـــورمان است، چه کتاب‌هایی 
که شـــهرت زیادی در بیـــن مخاطبان خود دارند 
و چـــه کتاب‌هایـــی که بـــه عنوان پیشـــرو در نوع 
خـــود چـــاپ شـــده‌اند و می‌توانند عنـــوان اولین 
کتاب‌هـــا در این حوزه و بـــه طور خاص خاطرات 
رزمنـــدگان آزاده را بـــه خود اختصـــاص دهند و 
یـــا کتاب‌هایی که مدت‌هاســـت از انتشـــار آنها 

می‌گـــذرد و نگرانـــی از فراموشـــی آن می‌رود.
و مـــورد مهـــم بعـــدی معرفـــی تعـــداد زیـــادی از 
آزادگان ســـرافراز در یک کتاب که شاید چندان 
نام آشـــنا نباشـــند و معرفی چهره‌هایـــی از زنان 
مبـــارز گمنـــام که بـــه اســـارت گرفته شـــده‌اند و 
شناســـاندن زندگـــی منـــش و ســـبک مبارزاتی 

آنهـــا در روزهای اســـارت اســـت.
 در همیـــن زمینـــه ســـرهنگی معتقـــد اســـت 
خاطراتـــی کـــه زنـــان و همین‌طـــور کـــودکان و 
نوجوانـــان از جنـــگ دارنـــد، قیمـــت تمام‌شـــده 

جنـــگ را بـــرای ملـــت مـــا آشـــکار می‌کنـــد.
امـــا با تمام ایـــن تفاصیل باز هم قســـمت مهم 
این پرســـش بی‌پاســـخ می‌ماند که چـــرا بودجه 
انتشـــار ایـــن دســـت کتاب‌هـــا کـــه می‌توانـــد با 
هوشیاری بیشـــتری صرف ایده‌های جذاب‌تر و 
ناب‌تر شـــود باید تبدیل به هزینه‌ای گزاف برای 
کتابی بشـــود که هیچ ایده نویی در آن نیست و 
مثلـــش را در کتاب‌های متعـــدد زیادی می‌توان 
یافـــت و جز هـــدر دادن منابع طبیعی و درختان 
عایدی دیگری ندارد، حتی اگر ناشـــر بخشـــی از 
بهـــای کتـــاب را با کمک ســـازمان منابع طبیعی 

به کاشـــت درخـــت اختصاص دهد.

هنـــگام خوانـــدن رمان »یـــک زندگی« 
بـــه دوســـتانم گفتـــم: »کتـــاب را که باز 
می‌کنم، بوی جنگل، نم 
و شـــوری دریا را می‌توانم 
استشـــمام کنم!« و این 
همـــان ویژگی برجســـته آثار کلاســـیک 
است؛ بیان زندگی، حقیقت، طبیعت 
و زیبایـــی، برپایـــه عقـــل و نزاکت ادبی. 
خواننـــده قـــرار اســـت بـــا خوانـــدن آثار 
کلاســـیک دگرگونـــی فرهنگ، ســـنت، 
روابط اجتماعی، روش‌های کسب‌وکار 
و امور ســـاده زیســـتی را در دل طبیعت 
مـــکان موردنظـــر آن رمـــان درک کنـــد و 
حتـــی در آخر رمان بـــه یک پیام اخلاقی 

مشـــخص برسد.
43 ســـال بیشـــتر  موپاســـان کـــه 
نزیســـت، در رمـــان »یـــک زندگـــی« 
بـــه‌ مهـــارت و عکـــس آنچـــه خواننـــده 
از آثـــار کلاســـیک انتظـــار دارد با ریتم 
و ضرباهنگـــی بســـیار تنـــد دســـت 
خواننـــده را می‌گیـــرد و بـــه فرانســـه 
آغـــاز قـــرن نوزدهـــم می‌بـــرد. همـــراه 
بـــا شـــخصیت »ژان«، دختـــری کـــه 
در ابتـــدای رمان هفده‌ســـاله اســـت و 
به‌خاطر جوَ و ســـنت حاکـــم بر جامعه 
آن زمـــان در صومعـــه‌ای تحصیـــل 
کـــرده، تا به‌زعم پـــدرش از گزند زمانه 
و آموزش‌هـــای غیرعـــرف دیگـــر در 
امـــان باشـــد. ژان به‌خاطـــر همیـــن 
نـــوع تربیت صومعه‌ای! بســـیار دختر 
ناآگاهی‌ســـت و تنها بـــا تکیه بر قدرت 
خیال‌پـــروری‌ رؤیایـــی و بچگانـــه‌اش 
زندگـــی عـــادی و خـــارج از صومعـــه را 
تجربـــه می‌کند. انـــگار که ایـــن ایزوله 
زندگـــی کـــردن او در ســـال‌های رشـــد 
شـــخصیتش، او را چون کودکی ناآگاه 
تربیت کرده و موپاســـان به‌هوشیاری 
با محوریت قرار دادن سرگذشت ژان، 
ایـــن نـــوع سیســـتم تربیـــت فرزنـــدان 
را در زمانـــه خـــودش مـــورد نقـــد قـــرار 
داده اســـت. عـــاوه بـــر نقد سیســـتم 
تربیتـــی، موپاســـان در دل طبقـــه 
بـــورژوای فرانســـه قـــرن نوزدهـــم هـــم 
رســـوخ کـــرده و بـــه خواننـــده نشـــان 
داده اســـت که به‌خاطـــر عدم‌آگاهی، 
بیشـــتر شهروندان و بخصوص زن‌ها، 
چطـــور تـــن بـــه روابطـــی غیرعـــرف زیر 
نقـــاب ازدواج داده‌انـــد. انگار ازدواج و 
تأهل تنها نامی‌ اســـت ظاهری و تحت 
پوشـــش آن بـــه روابـــط پوســـیده خود 
ادامـــه می‌دهند و غم‌انگیز آنجاســـت 
کـــه فرزندانـــی از همیـــن دســـت نیـــز 
در دامـــان زندگی‌هـــای پوســـیده خود 
می‌پروراننـــد کـــه همان‌گونـــه راه پـــدر 
و مادرهایشـــان را ادامـــه می‌دهنـــد.

گـــی دو موپاســـان، بیشـــتر در زمینـــه 
داســـتان کوتاه شـــهرت دارد، داستان 
»گردن‌بنـــد« او در جهـــان ادبیـــات 
بسیار مشهور اســـت، »یک زندگی« 
اولیـــن تجربـــه رمان نوشـــتن اوســـت، 
کـــه بســـیار اثـــر موفقی ا‌ســـت، طوری 
کـــه آن را با »بینوایـــان« ویکتور هوگو 
مقایســـه کرده‌انـــد. رمانـــی سرشـــار 
از احساســـات و قصـــه و البتـــه پـــر از 

افســـوس بـــرای خواننده.

آن سوی 
آب

گمشده 
در ترجمه

ادبیات 
مقاومت

 یک زندگی
قرن نوزدهمی

 پوسیدگی اخلاقی‌ و اصرار
به ناآگاه زیستن

درباره کتاب‌های ترجمه شده بازار؛

فوت و فنی که یک ترجمه را 
خوب یا بد می‌کند

الهام اشرفی
نویسنده 

فاطمه منصوری‌نصرآباد
مترجم 
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در میان مردم ایران آزادگان نقش مهم 
و پررنگی در ادبیات پساجنگ داشته و 
همچنین احترام خاصی دارند. روایت‌ها 
و خاطراتشان از زندان‌های عراق و اسارت 
به دست دشمنان داخلی در زمان جنگ 
همیشه موضوع مهمی در حیطه ادبیات 
دفاع مقدس بوده است. خاطراتشان از 
مکان‌هایی مبهم، ترسناک و ناشناخته. 

بنابراین یکی از قسمت‌های مهم و تأثیرگذار 
ادبیات دفاع مقدس مرور خاطرات اسرا و 

آزادگان جنگ تحمیلی است.

ناشران مختلف ادبیات پایداری مانور بزرگی 
روی خاطرات اسرا و جانبازان می‌دهند و به 
خاطر محبوبیت ژانر، این دست کتاب‌ها به 
سمت محتوامحوری رفته‌اند. هرچه محتوا 

مخاطب‌جذب‌کن‌تر، بهتر. و آنچه قربانی این 
مسابقه سرعت چاپ کتاب بیشتر شده است، 

ساختار و شکل فنی و بودجه و کاغذ دولتی 
است. ناشران تخصصی ژانر دفاع‌مقدس گویی 
از محبوبیت شهدا، زرمندگان، آزادگان و اسرا 

برای بالا بردن درآمد و کسب رتبه چه کسی کتاب 
بیشتری چاپ می‌کند سوء‌استفاده می‌کنند.

دنیای نشـــر پر شده از کتاب‌هایی با 
مضمون ادبیات پایداری. ناشرها 

انـــگار رقابت تنگاتنگی دارند برای به 
دست آوردن خواننده غیرحرفه‌ای این 

ژانر که عموماً فقط محتوا برایشـــان 
اهمیت دارد. یک غیرحرفه‌ای‌گری 
ذائقه‌ای و سلیقه‌ای در حال انجام 
است بین ناشران ادبیات پایداری و 
انگار تعمدی است برای نگهداشتن 
ســـطح خواننده و مخاطب در همان 

حد غیر حرفه‌ای.

اگرچه مخاطب این کتاب‌ها 
به خاطر ارادت و دینی که 

همواره نسبت به این آزادگان 
احساس می‌کنند، از کتاب زده 

نمی‌شوند و همیشه از روایت 
فداکاری‌هایی که کرده‌اند 

و  سختی‌هایی که قهرمانان 
زنده میهنی‌شان متحمل 

شده‌اند استقبال می‌کنند، 
اما دلیل خوبی نمی‌شود 

که این حس‌شان مورد 
سوءاستفاده‌های ناشرانی 

شود که حتی بدون چاپ این 
دست کتاب‌ها هم در ژانر 

دفاع مقدس قدرتمند و پیشرو 
هستند


